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 مقدمه ـ1

‌داشتند‌توجه‌ادبی‌اثر‌قالب‌و‌شکل‌به‌که‌روسی‌های‌‌فرمالیست  ‌خواستند‌می‌همواره،

‌روسی‌گرایان‌شکل»‌روی‌همین‌از.‌دهند‌ارائه‌ادبیات‌از‌توصیف‌برای‌یعین‌و‌ملموس‌های‌ملاک

‌صوری‌تأثیرات‌از‌کامل‌شناختی.‌باشد‌ادبیات‌علم‌نهادن‌بنا‌باید‌منتقد‌هدف‌که‌بودند‌باور‌این‌بر

‌صناعات) ‌نامیم‌می‌ادبیات‌که‌را‌آنچه‌رفته‌هم‌روی‌که‌(غیره‌و‌فنون، ‌سلدن)‌.«نهند‌بنا، ،56‌:

‌که‌گیرد‌می‌نظر‌در‌زبان‌برای‌متمایز‌نقش‌شش،‌گرا‌ساخت‌شناس‌زبان،‌وبسنیاک‌رومن‌(5736

‌اهمیت‌آنچه،‌ادبی‌نقش‌در.‌ادبی‌نقش‌و‌همدلی،‌فرازبانی،‌ارجاعی،‌ترغیبی،‌عاطفی:‌از‌عبارتند

‌در‌و‌است‌پیام‌زبانی‌صورت‌سوی‌به‌پیام‌گیری‌جهت‌که‌صورت‌بدین‌است؛‌پیام‌خود‌دارد

‌تولید‌نوع،‌یابد‌می‌اهمیت‌آنچه»‌بنابراین.‌آن‌در‌نهفته‌گزارۀ‌نه‌گیرد‌‌می‌ارقر‌توجه‌مرکز‌پیام،‌واقع

‌از‌(36‌:5731،‌صفوی)‌.«دهد‌می‌خرج‌به‌آن‌شآفرین‌در‌پیام‌فرستندۀ‌که‌است‌هنری‌و‌است‌پیام

‌زبان‌در‌که‌دانست‌همین‌در‌ارتباطات‌معیار‌زبان‌با‌ادب‌زبان‌اساسی‌تفاوت»‌باید‌که‌اینجاست

‌مقاومت‌همیشگی‌و‌قطعی‌معنای‌یک‌مقصود‌برابر‌در‌و‌اندازد‌می‌تعویق‌به‌را‌خود‌پیوسته،‌شعر

‌تغییر‌و‌ثابت‌های‌مدلول‌از‌ها‌دال،‌شعری‌نقش‌در.‌است‌همین‌در‌ماندگاریش‌راز‌شاید‌و‌کند‌می

‌و‌آیند‌می‌در‌سیاّل‌و‌شناور‌حالتی‌به‌لنگر‌از‌شده‌رها،‌شوند‌می‌جدا‌ارجاعی‌نقش‌در‌ناپذیرشان

 (133‌:5733،‌سجودی)‌.«کنند‌می‌آغاز‌را‌خود‌اودانهج‌بازی

.‌باشد‌میسازی‌‌برجسته‌فرآیند‌براساس‌ادبیات‌حوزۀ‌در‌هنرآفرینی،‌گرایان‌صورت‌اعتقاد‌بنابر 

‌و‌(گریزی‌هنجار)‌معیار‌زبان‌بر‌حاکم‌قواعد‌از‌انحراف:‌است‌گونه‌دو‌بر‌هنجارسازی‌لیچ‌نظر‌از

‌(افزایی‌قاعده)‌هنجار‌انزب‌بر‌حاکم‌قواعد‌بر‌قواعدی‌افزودن ‌هنجارگریزی‌بنابراین. ‌ابزار،

‌افزایی‌قاعده‌و‌شعرآفرینی ‌همان)‌.است‌یآفرین‌نظم‌اسباب، ‌انواع‌میان‌از‌پژوهش‌این‌در‌(655:

‌حوزۀ‌زیرا»‌شود‌می‌پرداخته‌معنایی‌هنجارگریزی‌به،‌هستند‌یآفرین‌شعر‌عامل‌که‌ها‌هنجارگریزی

‌زبان‌طحس‌ترین‌پذیر‌انعطاف‌حکم‌در‌معنی ‌مورد‌ادبیسازی‌‌برجسته‌در‌سطوح‌دیگر‌از‌بیش،

‌معنای‌به‌رهیابی‌برای‌طریقی‌ارائۀ‌پی‌در‌مقاله‌این‌در‌(41‌:5731،‌صفوی)‌.«گیرد‌می‌قرار‌استفاده

‌نیستیم‌شعر ‌یها‌هشیو‌به‌تنها‌بلکه‌معتقدیم؛‌جاودانگی‌راز‌عنوان‌به‌معنا‌گریز‌به‌که‌چرا؛



   88 نامه های بهمن   بررسی هنجارگریزی معنایی در توصیف

 1041تابستان   25 شماره  سیزدهم دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

،‌است‌زده‌معنایی‌گریزی‌هنجار‌به‌دست‌نامه‌بهمن‌در‌الخیر‌ابی‌ابن‌ایرانشاه‌که‌گوناگونی

‌پردازیم‌می ‌نظری‌مفاهیم‌بیان‌و‌آن‌مطالعات‌پیشینۀ‌و‌تحقیق‌موضوع‌ضرورت‌بر‌ابتدا‌بنابراین.

‌از‌و‌آمد‌خواهد‌بهمن‌داستان‌در‌معنایی‌هنجارگریزی‌انواع‌تحلیل،‌آن‌از‌پس‌و‌شود‌می‌پرداخته

‌.‌شود‌می‌آورده‌هنمون‌عنوان‌به‌مواردی‌هرکدام

‌

 تحقیق موضوع اهمیت و ضرورتـ 1ـ1

‌صورت‌بخش‌این‌در‌هنجارها‌از‌عدول‌ترین‌متنوع‌و‌است‌زبان‌بخش‌ترین‌وسیع‌معنا‌حوزۀ 

‌یکدیگر‌باها‌‌هواژ‌ترکیب‌و‌نشینی‌هم‌در‌هنجار‌زبان‌معنایی‌قواعد‌از‌گریز،‌هنجارگریزی.‌گیرد‌می

‌هنرمندان‌معمولاً‌و‌روند‌می‌کار‌به‌دیگری‌معنای‌در‌عادی‌گفتار‌یها‌هواژ،‌ادبی‌سبک‌در.‌است

‌میدان،‌بیانی‌ابزار‌حقیقت‌در.‌کنند‌نمی‌استفاده‌زبانی‌متعارف‌های‌قرارداد‌از‌خود‌تخیلّ‌بیان‌برای

‌معیار‌زبان‌از‌انحراف‌با‌را‌کلام‌معنایی ‌بخشد‌می‌وسعت، ‌نامه‌بهمن‌در. ‌های‌توصیف‌در‌شاعر،

‌تشبیه‌چون‌یانب‌مختلف‌یها‌هنمون‌از‌موجود ‌استعاره، ‌عناصر‌از‌که‌نما‌متناقض‌و‌کنایه،

‌بسامد‌جهت‌به‌نوشتار‌این‌در‌تا‌است‌بایسته‌روی‌این‌از‌و‌برده‌بهره،‌اند‌معنایی‌هنجارگریزی

‌.‌شود‌بررسی،‌رساند‌می‌اوج‌به‌را‌اثر‌تخیل‌جنبۀ‌که‌نامه‌بهمن‌در‌بیانی‌ابزارهای‌این‌بالای

  تحقیق روشـ 1ـ2

‌است‌گرفته‌انجام‌تحلیلی‌ـ‌توصیفی‌رویکرد‌با‌و‌ای‌کتابخانه‌روش‌به‌تحقیق‌این  ‌بدین.

‌به‌روایت‌بستر‌در‌هنجارگریزی‌کارگیری‌به‌یها‌هشیو،‌متن‌ابیات‌به‌دسترسی‌از‌پس‌که‌صورت

‌است‌شده‌بررسی‌و‌تحلیل‌جانشینی‌و‌همنشینی‌محور‌در‌نویسنده‌وسیلۀ ‌این‌آماری‌جامعۀ.

‌.‌است‌الخیر‌ابی‌بن‌ایرانشاه‌نامۀ‌بهمن،‌پژوهش

‌

 تحقیق پیشینۀـ 1ـ3

‌در‌باید‌است‌شده‌مطرح‌غرب‌در‌آن‌با‌مرتبط‌مبحث‌و‌هنجارگریزی‌دربارۀ‌آنچه‌جستجوی 

‌این‌در‌او‌که«‌ویکتورشکلوفسکی‌از‌شگرد‌همچون‌هنر»‌مقالۀ.‌یافت‌گرایان‌صورت‌معروف‌مقالۀ
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شناسی‌‌زیبایی‌فلسفۀ‌بنای‌زیر‌تگف‌توان‌می‌و‌پردازد‌می‌زدایی‌آشنایی‌نظریۀ‌بیان‌به‌مقاله

‌او.‌است‌موکاروفسکی‌نوشتۀ«‌شعر‌زبان‌و‌معیار‌زبان»‌عنوان‌با‌دیگر‌مقالۀ.‌است‌گرایان‌صورت

‌لیچ‌جفری.‌کند‌می‌بررسی،‌است‌نظریه‌این‌از‌دیگری‌گونۀ‌که‌راسازی‌‌برجسته،‌مقاله‌این‌در‌نیز

شناسی،‌‌زبان‌ازدیدگاه‌انگلیسی‌شعر‌یشناخت‌زبان‌راهنمای‌کتاب‌در‌انگلیسی‌منتقد‌و‌شناس‌زبان

 .‌است‌روسی‌گرایان‌شکل‌افکار‌منسجم‌شکل‌واقع‌در‌که‌کند‌میبندی‌‌طبقه‌را‌هنجارگریزی‌انواع

‌طور‌به‌که‌اثری‌اما‌شده؛‌تألیف‌هنجارگریزی‌دربارۀ‌زیادی‌مقالات‌و‌ها‌‌کتاب‌نیز‌ایران‌در 

‌که‌آنجا‌از.‌است‌نشده‌مشاهده،‌بپردازد‌نامه‌بهمن‌در‌هنجارگریزی‌موضوع‌به‌جداگانه‌و‌مستقل

.‌شود‌‌‌می‌اشاره‌نمونه‌عنوان‌به‌آنها‌از‌برخی‌به‌نیست‌پذیر‌امکان‌مقاله‌این‌در‌آثار‌این‌همۀ‌ذکر

سازی‌‌برجسته‌به،‌است‌نوشته‌جلد‌دو‌در‌که‌«ادبیات‌بهشناسی‌‌زبان‌از»‌کتاب‌در‌صفوی‌کوروش

،‌گرایان‌صورت‌نظر‌از‌اینکه‌و‌پردازد‌می‌عهمطال‌مورد‌موضوع‌دربارۀ‌نظران‌صاحب‌دیدگاه‌و

‌آشنایی»‌عنوان‌با‌دیگری‌کتاب‌در‌چنین‌هم‌او.‌است‌ادب‌زبان‌آمدن‌وجود‌به‌عاملسازی‌‌برجسته

‌برشمردن‌و‌زبان‌نظام‌و‌ادبیات‌و‌زبان‌به‌پرداختن‌ضمن،‌سوم‌بخش‌در‌«ادبیاتشناسی‌‌نشانه‌با

‌یاکوبسن‌دیدگاه‌از‌زبان‌گانه‌شش‌های‌نقش ‌‌برجسته‌به، ‌تولید‌شیوۀ‌را‌آن‌و‌پردازد‌میسازی

‌پیش‌هنجارگریزی‌و‌زدایی‌آشنایی‌های‌نام‌با‌دیدگاه‌این‌که‌داند‌می‌زبان‌طریق‌از‌ادبیات‌صوری

‌در‌راسازی‌‌برجسته‌انواع،‌شعر‌موسیقی‌کتاب‌در‌نیز‌کدکنی‌شفیعی.‌گیرد‌می‌قرار‌خواننده‌روی

‌به‌که‌است‌عواملی‌مجموعۀ‌زبانی‌گروه‌است‌قدمعت‌و‌کند‌می‌تبیین‌زبانی‌و‌موسیقیایی‌گروه

‌جملات‌نظام‌در‌واژگان‌نقش‌تمایز‌اعتبار ‌شودسازی‌‌برجسته‌موجب‌تواند‌می، ‌چون‌عواملی،

‌.‌...و‌ایجاز‌و‌مجاز،‌استعاره

‌علی،‌فروزنده‌مسعود‌نوشتۀ«‌گرگانی‌اسعد‌الدین‌فخر‌رامین‌و‌ویس‌در‌هنجارگریزی»‌مقالۀ 

‌نحوی)‌هنجارگریزی‌نوع‌پنج‌بررسی‌به‌طالبی‌بنی‌امین‌و‌آسیابادی‌محمدی ‌آوایی، ،‌واژگانی،

‌(5736)‌پردازد‌می‌مثنوی‌این‌در‌(زمانی‌و‌گویشی ‌یها‌هشیو‌از‌یکی‌تکرار»‌مقالۀ‌در.

‌خاقانی‌قصاید‌درسازی‌‌برجسته ‌سوته‌مولوی‌نرجس‌سیدّه‌و‌تجلیل‌جلیل‌از« ‌و‌واژه‌تکرار،

‌زبان‌برجستگی‌و‌غرابت‌باعث‌که‌دانند‌می‌عواملی‌از‌را‌خاقانی‌قصاید‌ساختار‌در‌آن‌جایی‌به‌جا
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‌اند‌آورده‌شمار‌به‌خاقانی‌شخصی‌سبک‌سازندۀ‌عوامل‌از‌یکی‌عنوان‌به‌و‌است‌شده‌خاقانی

(5737)‌ ‌عنوان‌با‌الاسلامی‌جدید‌حبیب‌و‌قادیکلایی‌اعظمی‌سمانه‌نوشتۀ‌دیگری‌مقالۀ.

‌سنایی‌غزلیات‌در‌هنجارگریزی‌از‌هایی‌شگرد» ‌قاعده‌بر‌تکیه‌با‌مقاله‌این‌در‌ویسندگانن‌که«

‌واژگانی‌هنجارگریزی‌نوع‌سه‌به‌هنجارگریزی ‌اند‌پرداخته‌سنایی‌غزلیات‌در‌معنایی‌و‌نحوی،

(5734)‌ ‌دیگری‌مقالۀ‌عنوان‌«لیچ‌الگوی‌معنای‌بر‌مولانا‌مثنوی‌در‌معنایی‌هنجارگریزی‌بررسی».

‌اساس‌بر‌هنجارگریزی‌انواع‌میان‌از‌آن‌در‌که‌مکوندی‌رحمن‌و‌ویسی‌الخاص‌نوشتۀ‌است

‌‌تقسیم ‌لیچبندی ‌(5735)‌گیرد‌می‌قرار‌بررسی‌مورد‌مولانا‌شعر‌در‌معنایی‌هنجارگریزی، ‌در.

‌تصویری،‌مالکی‌محمد‌عبدالحسین‌عقیل‌نگاشتۀ«‌مولانا‌از‌غزلی‌درسازی‌‌برجسته»‌مقالۀ،‌نهایت

‌از‌شمس‌دیوان‌از‌را‌غزلی‌یقتحق‌این‌در‌که‌دهد‌می‌دست‌به‌مولانا‌برجستگی‌و‌هنری‌درجه‌از

‌.‌(5734)‌کند‌می‌بررسی‌معنایی‌و‌نحوی،‌واژگانی،‌آواییسازی‌‌برجسته‌لحاظ

‌تکیه‌با‌شعر‌زبان‌های‌ویژگی‌از‌یکی‌عنوان‌به‌توصیف‌دربارۀ‌است‌پژوهشی‌حاضر‌مقالۀ 

‌سپس‌و‌است‌روس‌گرایان‌شکل‌میراث‌آغاز‌در‌که‌هنجارگریزی‌یاسازی‌‌برجسته‌نظریۀ‌بر

‌.‌گیرد‌می‌قرار‌روسی‌آثار‌تحلیل‌در‌گرا‌ساخت‌شناسان‌زبان‌توجه‌مورد

‌

 زدایی آشنایی ـ2

‌اش‌رساله‌در‌روسی‌گرایان‌صورت‌ازیکی،‌شکلوفسکی‌بار‌نخستین‌رازدایی‌آشنایی‌مفهوم 

‌هر‌و‌دهد‌می‌تغییر‌را‌هایمانت‌عاد‌هنر»‌او‌نظر‌از.‌است‌کرده‌مطرح‌شگرد‌همچون‌هنر‌عنوان‌با

‌احمدی)‌.«سازد‌می‌بیگانه‌ما‌چشم‌به‌ار‌آشنا‌چیز ،13‌ ،‌زدایی‌آشنایی‌کمک‌به‌ادبیات‌(5744:

‌دیدگاه‌به‌بخشیدن‌عمق‌و‌تفکر‌به‌آدمی‌واداشتن‌آن‌نتیجۀ‌که‌دهد‌می‌ارائه‌را‌زبان‌از‌تازه‌شکلی

‌است‌پیرامونی‌جهان‌به‌نسبت‌او ‌معمولی‌زبان»‌روی‌همین‌از. ‌تنزل‌واقعیت‌از‌را‌ما‌آگاهی،

‌هنری‌اشکال‌تمام‌و‌ادبی‌زبان‌و‌داریم‌امور‌از‌ما‌که‌است‌شناختی‌کنندۀ‌تأیید‌صرفاً‌زیرا؛‌دهد‌می

،‌ما‌های‌برداشت‌و‌فهم‌ساختن‌ناآشنا‌با‌آنها‌حسی‌های‌دریافت.‌کنند‌می‌عمل‌این‌خلاف‌جهت‌در

‌سلدن)‌.«کنند‌می‌جلب‌را‌مان‌توجه ،5736‌ ‌که‌است‌‌این‌ادبی‌زبان‌هدف»‌معنا‌بدین‌(‌37ـ‌7:
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‌را‌فرم‌و‌بزند‌هم‌به‌عادی‌غیر‌و‌غریب‌اشکال‌از‌استفاده‌با‌را‌ما‌‌احساسی‌و‌ادراکی‌داتعا

‌شمیسا)‌.«کند‌آشکار‌و‌برجسته ،531‌ ‌از‌ای‌مجموعه‌ادبی‌اثر»‌ها‌فرمالیست‌نظر‌از‌(5744:

‌متن‌نظام‌کل‌درون‌در‌هایی‌نقش‌دارای‌و‌یکدیگر‌با‌مرتبط‌اجزای‌مثابۀ‌به‌که‌است‌تمهیدات

‌بودند ‌از‌بودند‌عبارت‌تمهیدات‌ینا. ‌عناصر‌کلّ‌واقع‌در‌و‌قافیه،‌وزن،‌نحو،‌آهنگ،‌خیال‌صور:

 (5‌:5747،‌ایگلتون)‌.«بود‌آنها‌زدایی‌آشنایی‌تأثیر‌عناصر‌این‌همۀ‌مشترک‌‌فصل‌که‌صوری‌ادبی

‌زیرا‌شود‌می‌آن‌زیبایی‌و‌شعر‌رونق‌موجب،‌باشد‌حال‌اقتضای‌با‌مطابق‌زدایی‌آشنایی‌اگر 

.‌شوند‌می‌دانسته‌که‌سان‌آن‌نه،‌شوند‌می‌ادراک‌که‌سان‌آن‌چیزهاست‌حس‌انتقال،‌رهن‌‌هدف»

‌زدایی‌آشنایی‌اشیا‌از،‌ادراک‌فرآیند‌زمان‌و‌دشواری‌بر‌افزودن‌با‌و‌غریب‌اشکال‌ایجاد‌با‌هنر

‌‌(57‌:5747،‌مکاریک)‌.«کند‌می

‌شود‌می‌فراهمها‌‌هواژ‌بخشیدن‌تشخّص‌و‌تمایز‌مراتب‌که‌است‌زدایی‌آشنایی‌همین‌طریق‌از

‌به،‌زبان‌عادی‌هنجارهای‌از‌گیری‌کناره‌با‌و‌آنها‌وضعی‌معنای‌از‌کلمات‌جداکردن‌با‌اثر‌خالق‌و

‌متون‌درون‌که‌دارد‌بستگی‌کارکردهایی‌به‌زدایی‌آشنایی.‌بخشد‌می‌جدیدی‌دلالی‌ویژگی‌کلمات

‌بار‌‌اولین‌برای‌مخاطب‌گویی‌که‌دهد‌نشان‌ای‌گونه‌به‌را‌عادی‌یها‌هپدید‌تا‌شود‌می‌پیدا‌مختلف

‌آرمان،‌هنری‌اثر‌در‌موجود‌جهان‌کردن‌آشنا‌نا‌که‌است‌روی‌همین‌از‌و‌گردد‌می‌رو‌روبه‌آن‌با

‌قابل‌و‌آسان‌او‌برای‌مفاهیم‌تا‌گذارد‌می‌مانع‌مخاطب‌راه‌سر‌بر»منظور‌بدین‌و‌است‌هنر‌و‌ادبیات

‌به‌خواننده‌تا‌شود‌می‌سبب‌و‌گردد‌می‌مقطعی‌مکث‌باعث،‌گذاردن‌‌مانع‌این‌و‌نباشد‌دسترسی

،‌شعر‌هدف‌پس‌(76‌:5754،‌نفیسی)‌.«یابد‌دست‌زندگی‌از‌تازه‌ای‌تجربه‌و‌دید‌و‌دیگر‌ادراکی

‌نیست‌زدایی‌آشنایی ‌برای‌معنی‌دریافت‌تا‌شعر‌کردن‌آمیز‌ابهام‌جهت‌در‌است‌شگردی‌بلکه،

‌ببرد‌لذت‌و‌شود‌زده‌هیجان‌معنی‌درک‌در‌او‌و‌نباشد‌آسان‌خواننده ‌در‌که‌هایی‌شگرد‌همه.

‌است‌مؤثرّ‌ادبی‌متن‌یک‌سازی‌برجسته ‌نوعی‌با‌معمولاً‌که‌گیرد‌می‌بر‌در‌نیز‌را‌زدایی‌آشنایی،

‌است‌همراه‌هنجارگریزی ‌و‌سازی‌برجسته‌نتیجۀ‌را‌زدایی‌آشنایی‌توان‌می‌که‌ای‌گونه‌به،

‌.‌دانست‌هنجارگریزی

‌
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 سازی برجسته ـ3

‌از‌بسیاری‌اعتقاد‌به‌و‌ادبی‌و‌شناسی‌زبان‌کتبم‌مهم‌مصطلاحات‌از‌از‌یکی‌سازی‌برجسته

‌از‌هنری‌برجسته‌عدول‌سازی‌برجسته»‌زیرا‌است‌ادبی‌سبک‌اساس‌سازی‌برجسته،‌شناسان‌زبان

‌شیوه‌این‌و‌است‌عادی‌زبان ‌شمیسا)‌.«دهد‌می‌نجات‌تکرار‌و‌کلیشه‌خطر‌از‌را‌کلام، ،534‌:

‌شکلوفسکی‌(5744 ‌هاورانک‌و‌موکاروفسکی، ‌از‌را‌سازی‌برجسته‌و‌خودکاری‌فرآیند‌دو»،

‌زبان‌به‌را‌خودکار‌زبان‌که‌آمد‌می‌حساب‌به‌فرآیندی،‌سازی‌برجسته‌فرآیند‌و‌بازشناختند‌یکدیگر

‌صفوی)‌.«کرد‌می‌مبدل‌ادب ،77‌ ،‌فرآیند‌دو‌آن‌میان‌از‌گرایان‌صورت»‌سبب‌همین‌به‌(5731:

‌در‌سازی‌برجسته‌(73‌:5741،‌ویصف)‌.«دانند‌می‌ادب‌زبان‌آوردن‌وجود‌به‌عامل‌را‌سازی‌برجسته

‌نهایت‌از‌شعر‌زبان‌که‌گفت‌توان‌می‌ترتیب‌بدین‌و‌است‌هنجار‌زبان‌یها‌همؤلفّ‌از‌انحراف‌واقع

‌عدول‌و‌انحراف‌سازی‌برجسته،‌لیچ‌نظر‌از‌(5733‌:75،‌سجودی)‌.است‌برخوردار‌سازی‌برجسته

‌است‌هنرمندانه ‌باشد‌داشته‌هنری‌انگیزۀ‌که‌عدولی، ‌معتقد‌سازی‌برجسته‌فرآیند‌یوۀش‌دو‌به‌او.

،‌آوایی‌گریزی‌هنجار‌شامل‌که(هنجارگریزی)‌هنجار‌زبان‌بر‌حاکم‌قواعد‌از‌انحراف‌یکی:‌است

‌دیگری.‌سازد‌می‌شعر‌و‌است‌معنوی‌بدیع‌حوزۀ‌در‌غالباً‌و‌باشد‌می.....‌و‌معنایی،‌نحوی،‌لغوی

‌ابزار‌و‌است‌لفظی‌بدیع‌حوزۀ‌در‌معمولاً‌که(افزایی‌قاعده)‌هنجار‌زبان‌قواعد‌بر‌قواعدی‌افزودن

‌اتفاق‌زمانی،‌زبان‌کارگیری‌به‌فرآیند‌که‌است‌معتقد‌هاورانک‌(533‌:5744،‌شمیسا)‌.آفرینی‌نظم

‌فرآیند‌ولی‌بیان؛‌شیوه‌نظر‌جلب‌بدون‌شود‌استفاده‌ارتباط‌ایجاد‌برای‌زبان‌از‌که‌افتد‌می

‌اهمیت‌دارای‌پیام‌که‌شود‌گرفته‌کار‌به‌ای‌شیوه‌به‌زبان‌عناصر‌که‌است‌ای‌گونه‌به‌سازی‌برجسته

‌گونۀ‌که‌را‌هنجارگریزی‌واقع‌در‌صفوی‌(37‌:5741،‌صفوی)‌.کند‌نظر‌جلب‌بیان‌شیوۀ‌و‌باشد

‌داند‌می‌سازی‌برجسته‌فرآیند‌از‌دیگری ‌.داند‌می‌شعرآفرینی‌ابزار‌را‌آن‌و‌نامد‌می‌کاهی‌قاعده،

‌و‌منظور‌که‌است‌آن‌ادبی‌سازی‌رجستهب‌تشخیص‌در‌گام‌نخستین»‌بنابراین‌(34‌:5731،‌صفوی)

‌.«یابد‌تغییر‌امکان‌خواننده‌سوی‌از‌باشد‌بینی‌پیش‌قابل‌آنکه‌بدون‌نویسنده‌یا‌شاعر‌مقصود

‌صفوی) ،77‌ ‌ارتباط‌بنیادین‌اصل‌عنوان‌به‌سازی‌برجسته‌پذیرش‌اینکه‌آخر‌کلام‌(5741:

‌است‌اهمیت‌دارای‌شناختی‌زیبایی ‌دیگر‌مورد‌در‌مفهوم‌این‌که‌گفت‌نتوان‌قاطعیت‌با‌شاید».
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‌.«است‌ضروری‌حتی‌و‌ارزشمند،‌ادبی‌زبانی‌مطالعۀ‌برای‌مطمئناً‌ولی‌دارد‌کاربرد‌هنر‌یها‌هشیو

‌(571‌:5735،‌ویسی)

‌

 هنجارگریزی. 4

‌زبان‌با‌هماهنگی‌و‌مطابقت‌عدم‌و‌هنجار‌‌زبان‌بر‌حاکم‌قواعد‌از‌انحراف‌هنجارگریزی 

‌است‌متعارف ‌از‌یکی‌و‌اند‌داشته‌بسیار‌توجه‌بحث‌این‌به‌گرایی‌رتصو‌مکتب‌پردازان‌نظریه.

‌ای‌نویسنده‌یا‌شاعر‌آثار‌در‌توجه‌‌قابل‌بسامد‌صورت‌در‌و‌رود‌می‌شمار‌به‌آنان‌مهم‌یها‌هیافت

‌معرفی‌معیار‌‌زبان‌از‌عدول‌را‌ادبی‌‌زبان‌چون،‌است‌ادبی‌متون‌سبک‌پدیدآورنده‌عوامل‌از‌یکی

‌شمیسا)‌.کردند‌می ،537‌ ‌را‌زبان‌که‌گردد‌می‌زدایی‌آشنایی‌موجب‌زمانی‌نجارگریزیه»‌(5744:

‌.«بخشد‌فزونی‌ادبی‌درک‌لذت‌و‌وادارد‌تأملّ‌به‌بیشتر‌را‌مخاطب‌و‌سازد‌غریب‌و‌ناآشنا

‌احمدی) ،734‌ ‌هنجارگریزی‌حاصل‌سازی‌برجسته‌(5744: ‌نقش‌ایفای‌پی‌در‌که‌است‌آن،

‌و‌رود‌می‌کار‌به‌زبان‌خود‌خاطر‌به‌و‌عینی‌انبی‌برای‌ادبی‌سازی‌برجسته»‌زیرا‌نباشد‌زبان‌ارتباطی

‌موکاروفسکی)‌.«راند‌می‌زمینه‌پس‌به‌را‌ارتباطی‌زبان ،36‌ ‌درهم»ادبیات‌ازنظریاکوبسن‌(5737:

‌ایگلتون)‌.است‌«متداول‌گفتار‌یافتۀ‌سازمان‌ریختن ،1‌ ‌موکاروفسکی‌عقیدۀ‌بنابر‌و‌(5747:

‌یها‌هقاعد‌از‌سرپیچی‌بدون‌و‌کند‌ویران‌را‌رمعیا‌زبان‌که‌است‌این‌شاعرانه‌کارکردترین‌‌مهم»

‌حوزۀ‌در‌انحراف»‌علت‌همین‌به‌(‌571ـ‌5744‌:76،‌احمدی)‌.«داشت‌نخواهد‌وجود‌شعر،‌زبانی

‌و‌عادی‌مناسبات‌که‌جمله‌ساختار‌تا‌معناشناسی‌کاربرد‌از‌زبانی‌استفادۀ‌هرنوع‌به‌شناسی‌زبان

‌نشود‌رعایت‌آن‌در‌زبان‌متعارف ‌ادد)‌.«دارد‌اشاره، ،5747‌ ‌است‌معتقد‌کدکنی‌شفیعی‌(615:

‌منطقی‌هنجار‌شکستن‌بر،‌آن‌جوهر‌و‌نیست‌عادی‌زبان‌نرم‌شکستن‌جز‌چیزی‌حقیقت‌در‌شعر»

‌از‌عدول‌به،‌شعر‌منتقدان‌و‌ادبا‌تمامی‌که‌ای‌گونه‌به‌(5754‌:715،‌شفیعی)‌.«است‌استوار‌زبان

‌به.‌هستند‌عقیده‌هم‌ادبی‌حصولم‌هر‌و‌شعر‌گیری‌شکل‌در‌آن‌نرم‌شکستن‌و‌زبان‌عادی‌صورت

‌روی‌هر ‌شناسان‌زبان‌تعاریف‌بنابر، ‌آن‌از‌که‌دارد‌وجود‌هنجارگریزی‌برای‌زیادی‌یها‌هگون،

‌که‌معنایی،‌سبکی،‌زمانی،‌گویشی،‌نوشتاری،‌آوایی،‌نحوی،‌واژگانی‌های‌هنجارگریزی:‌اند‌جمله
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‌های‌کاهی‌قاعده‌و‌دهد‌می‌قرار‌بررسی‌مورد‌کاهی‌قاعده‌عنوان‌به‌را‌ها‌هنجارگریزی‌این‌صفوی

‌زمانی ‌سبکی، ‌نوشتاری، ‌و‌کند‌‌می‌تلقی‌شعر‌شآفرین‌برای‌را‌ابزاری‌معنایی‌ویژه‌به‌و‌واژگانی،

‌هنجار‌‌زبان‌بر‌حاکم‌معنایی‌قواعد‌اساس‌برها‌‌هواژ‌نشینی‌هم،‌معنایی‌هنجارگریزی‌در»‌گوید‌می

‌استفاده‌بیشتر‌زبان‌سطح‌این‌از‌ادبی‌سازی‌برجسته‌در‌و‌است‌خاص‌های‌محدودیت‌تابع

‌.‌داشت‌خواهیم‌معنایی‌هنجارگریزی‌بر‌اجمالی‌نگاهی‌بنابراین‌(5735‌:66،‌صفوی)‌.«شود‌می

 معنایی هنجارگریزیـ 1ـ4

‌تشبیه‌در‌که‌آنجا‌از  ‌استعاره، ‌تشخیص، ‌مجاز، ‌کنایه، ‌و‌پارادوکس، ‌‌هواژ‌نشینی‌هم..... ‌برها

‌هم‌به‌باها،‌‌هشیو‌این‌به‌سخن‌بیان‌در‌کوشد‌می‌شاعر،‌نیست‌هنجار‌زبان‌بر‌حاکم‌قواعد‌اساس

.‌شودمی‌معنایی‌هنجارگریزی‌به‌منجر‌که‌بیافریند‌را‌جدیدی‌معنیها‌‌هواژ‌میان‌عادی‌روابط‌زدن

:‌147،‌سجودی)‌.واژگان‌کاربرد‌بر‌حاکم‌معنایی‌یها‌همشخص‌از‌تخطی‌یعنی‌معنایی‌هنجارگریزی

معنی‌واحدهای‌معنایی‌یها‌همؤلّف‌که‌است‌قواعدی‌جموعۀم،‌معنایی‌پذیریترکیب‌قواعد»‌(5735

‌5741‌:6،‌صفوی)‌.«زندمی‌محک‌معنایی‌لحاظ‌به‌را‌آنها‌و‌سنجدمی‌یکدیگر‌به‌نسبت‌را‌زبان‌دار

‌و‌زندمی‌دست‌سازیبرجسته‌به‌جدید‌واژۀ‌ساختن‌با‌خود‌شعر‌در‌شاعر،‌روی‌همین‌از‌(‌41ـ

‌شعر‌انگیزیخیال‌برای‌معنایی‌هنجارگریزی.‌کاهدمی‌اییمعن‌پذیریترکیب‌قواعد‌از‌ترتیب‌بدین

‌نادانسته‌و‌دانسته‌هنرمندی‌هر»‌و‌دارد‌کاربرد،‌آورندمی‌وجود‌به‌را‌انگیزیخیال‌این‌که‌عواملی‌و

‌گیردمی‌کار‌به‌را‌زداییآشنایی‌شگردهای ‌شاعر‌یک. ‌یها‌هتشبی‌راه‌از‌را‌آورشگفت‌بیان،

‌کند‌می‌تجربه‌نامتعارف ،‌احمدی)‌.«گیردمی‌کار‌به‌را‌ناشناخته‌بیشتر‌مجازهایی‌دیگر‌شاعری.

756‌ ‌فاصله‌مصداق‌و‌مدلول‌میان‌که‌است‌هاییهنجارگریزی‌انواع،‌شعر‌شآفرین‌سبب‌(5731:

‌از‌را‌مدلول،‌معنایی‌کاهیقاعده،‌هاکاهی‌قاعده‌انواع‌میان‌از.‌گریزندمی‌واقعیت‌از‌و‌کنندمی‌ایجاد

‌روی‌بر‌عملکرد‌برحسب‌که‌شود‌متعددی‌شگردهای‌شامل‌تواند‌می‌و‌کنندمی‌دورتر‌مصداق

،‌رود‌کار‌به‌جانشینی‌محور‌روی‌بر‌اگر‌که‌شوندمیبندی‌‌طبقه‌همنشینی‌محور‌و‌جانشینی‌محور

‌محور‌روی‌بر‌عملکرد‌طبق‌بر‌که‌صورتی‌در‌و‌بینجامد‌کنایه‌و‌استعاره‌و‌تشبیه‌به‌تواندمی

‌.‌گردد‌منجر‌پارادوکس‌و‌امایه‌به‌تواندمی،‌باشد‌همنشینی
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 تشبیهـ 1ـ4ـ1

‌نامهبهمن‌هایتوصیف‌بیان‌در‌الخیر‌ابی‌بن‌ایرانشاه‌شگردهای‌از‌یکی  ‌صورت‌از‌استفاده،

‌تشبیه‌زیرا‌است؛‌تشبیه‌خیالی ‌توصیف‌منظور‌به‌است‌همانندی‌ادعای، ‌اغراق، ‌کردنملموس،

‌و‌حالات ‌اصطلاح‌در‌و‌کردن‌ندمان‌چیزی‌به‌را‌چیزی‌معنای‌به‌لغت‌در‌تشبیه.... ‌و‌مقایسه،

‌تشبیه‌از‌گرفتنبهره‌با‌شاعر.‌است‌متفاوت‌چیز‌دو‌بین‌هاییشباهت‌یا‌شباهت‌کشف‌و‌یادآوری

‌رویهمین‌از.‌کندمی‌بیان‌دیگر‌ایگونه‌به‌را‌خود‌مفهوم،‌معمول‌گفتاری‌هایعادت‌شکستن‌و

‌محور‌روی‌بر‌آنها‌ترکیب‌و‌تشابه‌برحسب‌جانشینی‌محور‌روی‌از‌نشانه‌دو‌انتخاب‌تشبیه»

‌تشبیه‌ادات،‌به‌مشبه،‌مشبه:‌از‌عبارتند‌آن‌چهارگانه‌اجزای‌(574‌:5731،‌صفوی)‌.«است‌همنشینی

می‌همراه‌شگفتی‌با‌را‌ذهن،‌تشبیه‌چون.‌نامندمی‌تشبیه ارکان‌را‌آن‌بلاغت‌علمای‌که‌شبه‌وجه‌و

‌انواع،‌شودمی‌مطرح‌هنجارگریزی‌عنوان‌تحت‌آنچه‌بنابراین»‌گرددمی‌هنری لذت‌موجب‌و‌سازد

‌که‌شکلی‌به‌همنشینی‌محور‌روی‌بر‌آنها‌دادن‌قرار‌و‌جانشینی‌محور‌روی‌از‌است‌هاانتخاب

 (44:‌همان)‌.«بگذارد‌تأثیر‌زبان‌نظام‌یها‌هنشان‌شبکۀ‌بر‌حاصل‌ترکیب

‌در‌و‌لمفصّ‌تشبیه،‌شود‌ذکر‌تشبیه‌ارکان‌تمام‌اگر.‌دارد‌انواعی‌ارکان‌حذف‌جنبۀ‌از‌تشبیه 

‌اگر.‌است‌سرو‌مانند‌او‌قد‌مانند؛‌است‌مجمل‌نوع‌از‌تشبیه،‌شود‌حذف‌شبه‌وجه‌که‌صورتی

‌نگردد‌ذکر‌تشبیه‌ادات‌و‌شبه‌وجه ‌است‌بلیغ‌نوع‌از‌تشبیه، ‌است‌سرو‌او‌قد‌مانند؛ ‌در‌اگر.

‌صورت‌به‌سخن‌بیان‌حالتی‌چنین‌در‌باشد‌موجود‌به‌مشبه‌فقط‌و‌شود‌حذف‌مشبه،‌بلیغ‌تشبیه

‌شرایطی‌در‌آن‌و‌آیدمی‌حساب‌به‌تشبیه‌نوع‌ترینعالی‌استعاره»‌چون‌دهدمی‌روی‌رهاستعا

‌برحسب‌ای‌نشانه،‌شرایطی‌چنین‌در.‌رود‌می‌کار‌به،‌به‌مشبه‌تنها،‌تشبیه‌ارکان‌میان‌از‌که‌است

‌محور‌روی‌به‌و‌شودمی‌انتخاب‌جانشینی‌محور‌روی‌از‌دیگری‌نشانه‌جای‌به‌معنایی‌تشابه

‌گیردمی‌ارقر‌نشینیهم ‌تشبیه‌نوع‌ترینفشرده‌استعاره‌که‌شد‌مدعی‌توانمی‌ترتیب‌این‌به.

‌‌(577:‌همان)‌.«است
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 استعارهـ 1ـ4ـ2

‌کدکنی‌شفعی‌که‌بس‌همین‌استعاره‌تعریف‌در.‌اندنامیده‌تشبیه‌نوع‌ترینفشرده‌را‌استعاره 

‌کدکنی‌شفیعی)‌.دانند‌می‌بلاغت‌کتب‌در‌ها‌تعریف‌ترین‌پریشان‌را‌آن ،5746‌ ‌دراین‌(553:

‌مقاله ‌ارسطو‌قبیل‌از‌دیگران‌که‌متعددی‌تعاریف‌ارائه‌هدف، ‌جرجانی‌عبدالقاهر، ،‌جاحظ،

‌است‌آن،‌تعاریف‌آن‌همه‌پس‌در‌موجود‌نکتۀ‌بلکه‌نیست،‌اند‌کرده‌استعاره‌از‌معتز‌ابن‌عبدالله

 .‌اند‌دانسته‌آن‌اصلی‌غیرمعنی‌در‌لفظی‌جایگزینی‌را‌استعاره‌که

‌به‌را‌دال‌حرکت‌لاکان‌که‌ای‌گونه‌به‌است؛‌اهمیت‌درخور‌نیز‌شناسان‌زبان‌دیدگاه‌از‌استعاره 

‌شآفرین‌ابزار‌از‌استعاره،‌ریکور‌نظر‌از.‌نیست‌استعاره‌جز‌چیزی،‌آن،‌او‌نظر‌از‌و‌داند‌می‌مهم‌دال

،‌یاکوبسن‌(5741‌:531،‌صفوی)‌.کند‌می‌بیان،‌نیست‌بیان‌قابل‌زبان‌در‌که‌را‌آنچه‌و‌است‌زبان

‌نشانۀ‌جای‌به‌و‌کند‌می‌انتخاب‌جانشینی‌محور‌از‌را‌ای‌نشانه‌که‌داند‌می‌فرایندی‌را‌تعارهاس

‌به‌دلیل‌این‌به‌زبانی‌واحد‌یک‌یعنی‌داند؛‌می‌تشابه‌بر‌مبتنی‌را‌عملکرد‌این‌او.‌نشاند‌می‌دیگری

‌عارهاست‌منظر‌این‌از‌(34‌:5731،‌صفوی)‌.است‌مشابه‌آن‌با‌که‌گیرد‌می‌قرار‌دیگری‌واحد‌جای

ها‌‌هاستعار‌کردن‌مشخص‌برای‌مقاله‌دراین.‌کند‌می‌ایجاد‌مصداق‌و‌مدلول‌میان‌را‌فاصله‌بیشترین

‌است‌شده‌گرفته‌بهره‌سجودی‌روش‌از‌نامه‌بهمن‌در ‌زمینۀ‌در‌که‌است‌منتقدانی‌از‌یکی‌او.

‌است‌‌کرده‌بسیار‌تلاش‌معنایی‌هنجارگریزی‌انواع‌بندی‌تقسیم ‌بازی‌نمودار‌رسم‌در‌سجودی.

‌‌هنشان .‌کند‌می‌تقسیم‌تجریدگرایی‌و‌گرایی‌تجسم‌اصلی‌‌شاخۀ‌زیر‌دو‌به‌را‌آن‌ابتداها،

‌به‌یا‌مجرد{‌ـاش}‌ارجاعی‌کاربرد‌در‌که‌است‌ای‌واژه‌به‌مجرد{‌}+‌مشخصۀ‌دادن،‌تجریدگرایی

‌است‌ملموس{‌}+‌عبارتی ‌گرایی‌تجسمّ. ‌آن‌با‌تقابل‌در‌و‌است‌تجریدگرایی‌عکس، ‌بنابراین.

‌است‌مجرد{‌معنایی}+‌یها‌همشخص‌دارای‌زبان‌در‌که‌گیرد‌می‌بر‌در‌را‌حالاتی ‌ولی،

‌شود‌می‌داده‌آن‌به‌جرد{‌مـو}‌ملموس{‌}+‌یها‌همشخص ‌مشخصۀ‌انسان{‌به}+‌مثلاً.

‌جاندارپنداری‌و‌پنداری‌سیاّل،‌پنداری‌جسم‌گروه‌سه‌به‌گرایی‌تجسمّ‌او‌نظر‌در.‌شود‌}+گیاه{داده

‌شود‌می‌تقسیم ‌لحاظ‌به‌که‌نشست‌جایگاهی‌در‌جسم{‌ـمشخصۀ}‌با‌ای‌واژه‌هرگاه.

‌شکل‌پنداری‌جسم،‌شود‌پر‌جسم{‌}+‌مشخصۀ‌با‌ای‌واژه‌با‌نبایدها‌‌هواژ‌آوایی‌هم‌های‌محدودیت
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‌برای‌جاندار{‌}+‌مؤلفّۀ‌و‌سیاّل{ـ‌‌که}‌آنچه‌برای‌را‌سیاّل{‌}+‌مؤلفّۀ،‌شاعر‌گاه‌هر.‌است‌‌گرفته

‌به‌اخیر‌مورد‌که‌است‌پرداخته‌پنداری‌جاندار‌و‌پنداری‌سیاّل‌به‌برگزیند،‌است‌جاندار{‌ـکه}‌آنچه

‌‌یا‌و‌گیاه{‌}+‌مؤلفّۀ‌تواند‌می‌شاعر‌و‌شود‌می‌تقسیم‌پنداری‌حیوان‌و‌پنداری‌گیاه‌گروه‌دو

‌کارگیرد‌به‌تشابه‌عامل‌عنوان‌به‌را‌حیوان{‌+ ‌و‌پنداری‌جانور‌گروه‌دو‌به‌نیز‌پنداری‌حیوان.

‌(651ـ5733‌:57،‌سجودی)‌.تاس‌تقسیم‌قابل‌پنداری‌انسان

‌

 کنایهـ 1ـ4ـ3

‌که‌آورد‌می‌روی‌شاعرانه‌ترفندی‌به،‌صریح‌گفتار‌کراهت‌از‌پرهیز‌برای‌گوینده‌اوقات‌گاهی 

‌کند‌می‌چندان‌دو‌را‌سخن‌تأثیر ‌روی‌بر‌که‌صریح‌الفاظی‌با‌است‌پوششی‌شاعرانه‌ترقند‌این.

،‌کنایه».‌است‌کنایی‌بیان،‌گفتن‌سخن‌گونه‌این‌کاربرد‌یها‌هرا‌از‌یکی‌که‌کشند‌می‌پوشیده‌مضمون

‌گوینده‌مراد‌که‌است‌ای‌جمله‌یا‌عبارت ‌از‌را‌ما‌که‌ای‌صارفه‌قرینه‌اما‌نباشد‌آن‌ظاهری‌معنای،

‌فن‌سنتّ‌در»‌(776‌:5735،‌شمیسا)‌.«باشد‌نداشته‌وجود،‌کند‌باطنی‌معنای‌متوجه‌ظاهری‌معنای

‌بیان ،‌ایما‌به‌ثانوی‌معنی‌به‌ظاهری‌معنی‌از‌انتقال‌سرعت‌یعنی‌موضوع‌حسب‌بر‌را‌کنایه‌انواع،

،‌ایما‌مقولۀ‌در‌خوردن‌افسوس‌معنی‌به‌گزیدن‌لب‌نمونه‌برای.‌اند‌کرده‌تقسیم‌تعریض‌و‌رمز،‌تلویح

‌نوع‌در‌ناقلا‌و‌زرنگ‌معنی‌به‌بریده‌دم‌و،‌تلویح‌گونۀ‌در‌کردن‌خرج‌معنی‌به‌کردن‌شل‌را‌کیسه‌سر

‌درک‌را‌آن‌مخاطب‌فقط‌موجود‌شرایط‌حسب‌بر‌که‌است‌ای‌ایهکن،‌تعریض‌اما.‌گیرد‌می‌قرار‌رمز

 :‌بگوییم‌کند‌می‌رد‌را‌ما‌کمک‌که‌کسی‌به‌اگر»‌نمونه‌برای‌(575‌:5731،‌صفوی)‌.«کند‌می

‌درمانـدگـی‌و‌حالی‌پـریشـان‌در‌‌دوسـت‌دسـت‌گـیـرد‌کـه‌باشد‌آن‌دوست

‌شمیسا)‌.«ایم‌برده‌کار‌به‌تعریض‌او‌باره‌در ،716‌ ‌جملات‌یا‌ترکیبات»‌بنابراین‌(5735:

‌تشابه‌حسب‌بر‌که‌روند‌می‌شمار‌به‌ای‌نشانه‌و‌کنند‌می‌عمل‌زبانی‌نشانه‌یک‌همچون‌ای‌کنایه

‌به‌خودکار‌زیان‌از‌کنایه.‌شوند‌می‌انتخاب‌دیگر‌ای‌نشانه‌جای‌به‌جانشینی‌محور‌روی‌بر،‌معنایی

،‌صفوی)‌.«پذیرد‌صورتسازی‌‌برجسته‌کنایه‌در‌که‌دارد‌وجود‌امکان‌این‌و‌یابد‌می‌راه‌ادب‌زبان

575‌:5731)‌
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 ایهامـ 1ـ4ـ4

‌است‌شعری‌زبان‌امکانات‌از‌یکی‌ایهام  ‌روی‌این‌از. ‌قرار‌معنایی‌هنجارگریزی‌ردیف‌در،

‌است‌ترکیب‌بر‌مبتنی‌که‌مجاورت‌و‌همنشینی‌محور‌در‌زیرا‌گیرد‌می ‌آید‌می‌پدید، ‌اصطلاحاً.

‌که‌برند‌بکار‌طوری‌را‌آن‌و‌باشد‌ذهن‌از‌دور‌و‌یکنزد‌معنی‌دو‌دارای»‌که‌است‌‌لفظی‌آوردن

‌مشهور‌اصول‌فن‌و‌ادب‌علمای‌بین‌ما‌چند‌هر.‌شود‌منتقل‌دور‌معنی‌به‌نزدیک‌معنی‌از‌شنونده

،‌نیست‌معقول‌و‌ممکن‌اصلاً‌بعضی‌قول‌به‌و‌جایز‌معنی‌یک‌از‌بیشتر‌در‌لفظ‌استعمال‌که‌است

‌که‌ترتیب‌این‌به‌اما‌است‌مراد‌بعید‌و‌قریب‌معنی‌دو‌هر‌که‌نماید‌می‌چنان‌ایهام‌خصوص‌در

‌نشیند‌می‌شنونده‌‌ذهن‌به‌بعید‌معنی‌سپس‌و‌قریب‌معنی‌نخست ‌ذهن‌گویی‌مثل‌در‌چنانکه،

‌5753،‌همایی)‌.«لغزد‌می‌بعید‌معنی‌به‌قریب‌معنی‌از‌مستمع ‌دو‌برداشت‌همین‌واقع‌در‌(753:

‌شود‌می‌شعر‌حوزۀ‌در‌تکثّرگرایی‌نوعی‌به‌منجر‌لفظ‌‌یک‌از‌معنی ‌صورت‌به‌تواند‌می‌ایهام.

‌.گردد‌می‌تقسیم‌ساختاری‌و‌گروهی،‌واژگانی‌نوع‌سه‌به‌آن‌و‌گردد‌مطرح‌نوشتاری‌یا‌گفتاری

‌جمله‌کلّ‌ساختار‌سطح‌و‌اسمی‌گروهها،‌‌هواژ‌سطح‌در‌آنها‌از‌یک‌هر‌که(5731‌:531،‌صفوی)

‌.‌است‌بررسی‌قابل

‌

 (نما متناقض) پارادوکسـ 1ـ4ـ5

‌آورد‌نمی‌میان‌به‌سخن‌پارادوکس‌از‌معنایی‌هنجارگریزی‌انواع‌نبیا‌در‌سجودی  ‌ولی،

‌حد‌از‌را‌آن‌زبان‌سازی‌برجسته‌با»‌زیرا‌آورد‌حساب‌به‌معنای‌گریزی‌هنجار‌جزو‌را‌آن‌توان‌می

‌انوشه)‌.«شود‌می‌نهفته‌یها‌هاید‌کشف‌موجب‌و‌برد‌می‌بیرون‌ما‌های‌برداشت‌متعارف ،731‌:

‌متناقض‌جمله‌گفت‌توان‌می‌(5735 ‌از‌پس‌ولی‌آید‌نظر‌به‌معنی‌بی‌ابتدا‌که‌است‌ای‌جمله،

‌تأملّ‌کمی ‌ظاهر‌در‌که‌است‌اضداد‌بیان‌تناقض»‌بنابراین‌گردد؛‌می‌آشکار‌آن‌معنای، ‌نقض،

‌تفسیر‌اما‌رسد‌می‌نظر‌به‌معنی‌بی‌است‌‌رفته‌کار‌به‌تناقض‌درآن‌که‌عبارتی.‌است‌مقوله‌آشکار

‌(533‌:5734،‌مقدادی)‌.«زبان‌ساختار‌در‌تناقض‌تبیین‌و‌عبارت‌خود‌فهم‌به‌دارد‌تام‌بستگی‌آن

‌
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 ها هداد تحلیل ـ5

 تشبیه اساس برها  هداد تحلیلـ 1ـ5

‌نوع‌این‌از‌مواردی‌به‌نامه‌بهمن‌در‌و‌است‌شمار‌به‌معنایی‌هنجارگریزی‌انواع‌از‌یکی‌تشبیه

‌پهلوانی‌منظومۀ‌این‌در.‌دگرد‌می‌قید‌شده‌استفاده‌موارد‌و‌شود‌می‌پرداخته‌معنایی‌هنجارگریزی

‌:‌است‌گرفته‌صورت‌وخورشید‌ستاره‌و‌ماه‌پایۀ‌بر‌تشبیه‌که‌دارد‌وجود‌بسیاری‌موارد

‌به‌بودن‌بختیار‌و‌درخشندگی‌و‌زیبایی‌در‌را‌او،‌کتایون‌توصیف‌در‌الخیر‌ابی‌ابن‌ایرانشاه

‌صورت‌فیتوصی‌جمله‌چند‌قالب‌در‌وصف‌زیر‌بیت‌در.‌کند‌می‌تشبیه‌زهره‌و‌خورشید‌و‌ماه

‌است‌بودن‌خوشبخت‌و‌درخشندگی‌صفت‌به‌تأویل‌قابل‌همگی‌که‌گرفته ،‌توصیفات‌این.

‌تشبیه‌یاری‌به‌که‌دهد‌می‌نشان‌را‌مذکور‌شخصیت‌شادابی‌و‌طراوت‌از‌پویا‌و‌جاندار‌توصیفی

‌است‌شده‌مجسم‌خواننده‌چشم‌برابر‌در ‌توصیف‌کارکرد. .‌است‌یآفرین‌زیبا‌و‌اغراق‌کارکرد،

‌آدمی‌به‌را‌طراوت‌و‌تازگی،‌دهد‌می‌دست‌به‌توصیف‌این‌از‌شاعر‌که‌ای‌شاعرانه‌هوای‌و‌حال

‌کند‌می‌القا ‌به‌مختلف‌احساسات‌القای‌در‌آن‌یها‌هپدید‌و‌عناصر‌و‌طبیعت‌که‌ای‌گونه‌به،

 .‌دارند‌ای‌عمده‌نقش‌انسان
‌سـیاه‌ابـر‌ز‌خـرامـد‌بیرون‌کـه‌‌مـاه‌چو‌آنجـا‌اندر‌نشست‌کتـایون 

‌زحـل‌باشد‌دور‌کـزو‌زهـره‌چو‌‌حمـل‌برج‌بـه‌کـایـد‌یدخـورش‌چـو 

‌(‌67‌:5735،ایرانشاه)‌‌‌

‌بهره‌خیال‌عناصر‌از‌اسفندیار‌پسر‌بهمن‌بزرگی‌و‌فرمندی‌بیان‌در‌سراینده‌زیر‌ابیات‌در

،‌کند‌می‌مانند‌ماه‌و‌خورشید‌طبیعی‌عناصر‌به‌را‌موصوف‌و‌استفاده‌تشبیه‌از‌شاعر‌که‌این.‌جوید‌می

‌بی‌را‌خود‌سخن‌کند‌می‌سعی‌و‌دارد‌حماسه‌موضوع‌با‌سخنش‌تناسب‌از‌سراینده‌آگاهی‌زا‌نشان

‌.‌است‌سادگی‌بر‌اصل‌که‌گوید‌می‌سخن‌دورانی‌از‌که‌چرا‌کند‌بیان‌سادگی‌نهایت‌در‌و‌پیرایه
ــه‌‌سـپـید‌دیـو‌چـو‌مـردی‌بـه‌و‌زور‌به  ــر‌ب ـــده‌چــو‌بزرگــی‌و‌ف ـــد‌تابـن ‌شی

‌

‌روشنسـت‌مـه‌و‌خورشـیـد‌مـانـند‌کـه‌‌نـسـتبـهـمـ‌نامور‌کان‌بدانـست 

‌(574)همان:‌‌‌‌
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‌اژدهای‌و‌دمان‌پیل‌چون‌جستن‌کینه‌و‌رزم‌در‌را‌او‌فرامرز‌پدرش‌توصیف‌در‌آذر‌برزین 

‌بزم‌هنگام‌در‌ولی‌داند‌می‌سیاه ‌گردد‌می‌مجلس‌تابندگی‌مایۀ‌که‌ماند‌می‌کامل‌ماه‌به‌او، ‌در.

‌شگفت‌ای‌مبالغه.‌او‌از‌است‌رویه‌دو‌تصویری،‌شود‌می‌ارائه‌فرامرز‌از‌که‌توصیفی،‌زیر‌ابیات

‌پیل‌خشمناکی‌که .‌دهد‌می‌پیوند‌موصوف‌درونی‌ویژگی‌با‌را‌ماه‌زیبایی‌و‌اژدها‌جویی‌کینه،

‌با‌که‌شود‌می‌تصاویری‌خلق‌به‌منجر‌موصوف‌های‌ویژگی‌بیان‌برای‌طبیعت‌واقعی‌چهرۀ‌ارائه

‌گردد‌می‌موصوف‌لطف‌و‌قهر‌حالت‌دو‌کنندۀ‌القا‌خوبی‌به‌تشبیهی‌امکانات ‌ابیات‌این‌در.

‌.‌است‌کرده‌استفاده‌تشبیه‌از‌پهلوان‌حالات‌و‌اعمال‌به‌بخشیدن‌تجسّم‌و‌کردن‌عینی‌برای‌شاعر
‌ پرنـیان‌بـا‌مـاه‌اندرون‌بـزم‌به‌‌دمـان‌پـیل‌‌ژنده‌انـدرون‌رزم‌بـه 

‌

‌مـاه‌‌هــفته‌‌دو‌ماننـد‌‌خنده‌گه‌‌سـیـاههای‌‌اژد‌چـون‌کیـنـه‌گـه 
‌

‌(655:‌همان)‌‌

‌وجودش‌نور‌که‌‌شده‌تشبیه‌ماه‌به‌درخشندگی‌در‌شام‌سپهدار‌پسر‌حارث‌زیر‌دربیت 

‌است‌شاه‌بزم‌مجلس‌بخش‌روشنی ‌از‌استفاده‌با‌را‌خود‌داستان‌های‌شخصیت‌از‌یکی‌شاعر.

‌بیانگر‌که‌سراینده‌های‌توصیف‌از‌دیگر‌ای‌جلوه‌و‌عینی‌است‌توصیفی‌که‌کرده‌وصف‌تشبیه

‌نما‌واقع،‌پردازی‌شخصیت‌در‌مهم‌نکتۀ.‌است‌موصوف‌های‌ویژگی‌به‌نسبت‌شاعر‌ساساتاح

‌را‌خود‌داستانی‌های‌شخصیت‌ای‌گونه‌به‌باید‌شاعر‌منظور‌این‌برای‌و‌است‌شخصیت‌کردن

‌بیت‌این‌در‌توصیف‌کارکرد.‌کند‌مجسم‌چشم‌برابر‌در‌را‌آنها‌بتواند‌خواننده‌که‌کند‌توصیف

‌.‌است‌زیبایی‌نماد‌ماه‌که‌اچر‌است‌نمادین‌کارکرد
‌شـاه‌فرزنـد‌و‌نام‌بدش‌حارث‌که‌‌ماه‌کـردار‌بـه‌آمـد‌در‌جوانی 

‌(575:‌همان)‌‌

‌کند‌می‌نورافشانی‌ستارگان‌بر‌که‌است‌‌ماهی‌چون‌سپاه‌میان‌در‌بهمن  ‌عناصر‌از‌استفاده.

.‌است‌الخیر‌ابی‌ابن‌ایرانشاه‌شگردهای‌از‌آنها‌به‌موصوف‌همانندی‌در‌ستاره‌و‌ماه‌چون‌طبیعی

‌این‌دلیل‌که‌اوست‌تصویرسازی‌های‌ویژگی‌از‌یکی‌او‌توصیفات‌در‌طبیعت‌مظاهر‌از‌استفاده

‌امر ‌است‌آن‌مظاهر‌و‌طبیعت‌با‌او‌نزدیک‌بسیار‌تماس، ‌شاه‌شخصیت‌از‌پویا‌توصیف‌این.
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‌به‌و‌جویند‌می‌نور‌او‌از‌ستارگان‌چون‌نیز‌آنان‌و‌دارد‌چیرگی‌سپاهیان‌بر‌ماه‌همچون‌که‌است

‌.‌اویند‌فرمان
‌ ماه‌ست‌سـتـاره‌مـیـان‌اندر‌چـو‌‌سپاه‌میان‌بـهـمـن‌که‌گـفـتی‌تو 

‌(576:‌همان)‌‌

‌توصیف‌در‌گوینده،‌نمونه‌برای.‌خورد‌می‌چشم‌به‌نیز‌گیاهان‌پایۀ‌بر‌تشبیه‌نامه‌بهمن‌متن‌در 

‌گویی‌که‌گل‌به‌خیسر‌در‌اش‌چهره‌و‌است‌‌کرده‌مانند‌سرو‌به‌قامتی‌بلند‌در‌را‌او،‌اسلم‌دختر

‌از‌خواننده‌بر‌آن‌تأثیر‌و‌سخنش‌القای‌برای‌شاعر،‌همانندی‌این‌در.‌اند‌ریخته‌آن‌بر‌تذرو‌خون

‌است‌برده‌بهره‌طبیعی‌عناصر ‌‌غالب‌که‌حسی‌به‌حسی‌نوع‌از‌تشبیه. ‌در‌توصیف‌نوعترین

.‌اند‌داشته‌خاص‌توجهی‌آن‌به‌ایرانیان،‌کهن‌روزگاران‌از‌که‌است‌درختی‌سرو.‌است‌نامه‌بهمن

‌توصیف.‌گذراند‌چشم‌برابر‌در‌آن‌از‌را‌تصویری‌توان‌می‌که‌است‌ای‌گونه‌به‌توصیف‌این‌پویایی

‌بیت‌این‌در‌شخصیت‌از‌شده‌ارائه ‌را‌او‌ظاهری‌کیفیت‌واقع‌در‌و‌او‌زیبایی‌بر‌است‌تأکیدی،

‌.‌است‌داده‌شرح
‌ـذروت‌خون‌هـمچـو‌گل‌دو،‌بر‌رخ‌به ‌‌سرو‌آزاده‌کـردار‌بـه‌بـالا‌به 

‌(747:‌همان)‌‌

‌لرزد‌می‌برخود‌ترس‌از‌فرامرز‌با‌رویارویی‌هنگام‌در‌بهمن  ‌نماد‌پارسی‌ادب‌در‌که‌بید.

‌با‌رویارویی‌از‌ترسیدن‌در‌را‌داستان‌قهرمان‌تا‌است‌‌شده‌شاعر‌وصف‌مایۀ‌دست،‌است‌‌لرزش

‌.‌کند‌تشبیه‌بید‌به‌رقیب
‌نـوان‌بـیـد‌چو‌انلرز‌گـشـته‌تـنش‌‌تـوان‌روی‌نـه‌و‌گـریز‌راه‌نـه 

‌(747:‌همان)‌‌

‌زال‌توصیف‌در  ‌او‌بر‌سال‌و‌ماه‌گذر‌در‌که‌است‌پیری، ‌گل‌شاخه‌به‌ستبرش‌قامت،

‌شکند‌می‌و‌ندارد‌غم‌برابر‌در‌ایستادگی‌توان‌که‌ماند‌می‌یاسمنی ‌از‌بعضی‌بیان‌در‌ایرانشاه.

‌شاعر‌هدف‌که‌آنجا‌زا.‌است‌آن‌ویژگی‌ایجاز‌و‌اختصار‌که‌زند‌می‌ای‌شیوه‌به‌دست‌توصیفات

‌را‌وصف،‌قوم‌سنت‌و‌آیین‌و‌فرهنگ‌داشتن‌نگاه‌زنده‌منظور‌به‌است‌روایت‌بیان‌حماسه‌در
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‌با‌زیر‌بیت‌در‌شاعر‌روی‌این‌از.‌نکند‌مختل‌را‌روایت‌که‌آورد‌می‌خویش‌شعر‌در‌ای‌گونه‌به

‌آمیز‌اغراق‌بیانی ‌تر‌هنری‌دنمو‌ضمن‌تا‌است‌برده‌کار‌به‌زال‌توصیف‌در‌را‌اغراق‌کارکرد،

‌سبب‌دیگر‌ای‌گونه‌به‌و‌گذرد‌در‌سخن‌هنجار‌متعارف‌حد‌از،‌خویش‌کلام‌در‌توصیف‌کردن

 .‌گردد‌کلام‌جذابیت

‌پیـکـرش‌که‌قد‌سـمن‌شـاخ‌چـو‌‌سرش‌لرزان‌کرده‌مه‌و‌سـال‌دم 

‌(755:‌همان)‌‌

‌به‌افکنیپرتو‌و‌درخشندگی‌در‌که‌ذهنی‌امر‌عنوان‌‌به‌هنر‌تشبیه‌از‌است‌ای‌نمونه‌زیر‌بیت 

‌ایرانشاه‌توصیفی‌شگردهای‌از‌یکی‌و‌عقلی‌به‌حسی‌نوع‌از‌تشبیه.‌است‌‌شده‌مانند‌خورشید

،‌عینی‌امر‌به‌ذهنی‌امر‌یک‌همانندی.‌کرد‌نهان‌را‌آن‌توان‌نمی‌و‌دارد‌تراجع‌در‌روی‌هنر.‌است

‌.شود‌می‌موصوف‌شدن‌تر‌عینی‌سبب
‌بود‌پیـدا‌هتابنـد‌خورشـید‌چو‌‌بـود‌والا‌مرد‌در‌چـه‌هـر‌هـنر 

‌(765:‌همان)‌‌

‌را‌متلاطم‌دریایی،‌سپاه‌حرکت‌که‌ماند‌می‌زاری‌نیزه‌به‌نیزه‌انبوه‌و‌سپاه‌بسیاری‌از‌زمین 

‌به‌را‌متلاطم‌و‌مواج‌دریای،‌دوم‌مصراع‌در‌ها‌مصوّت‌فرود‌و‌فراز.‌کند‌می‌سازی‌شبیه‌درذهن

‌واج‌کاربرد‌های‌ویژگی‌از‌که‌چرا،‌گردد‌می‌کلام‌برجستگی‌سبب‌و‌کند‌می‌متبادر‌خواننده‌ذهن

‌بیانگر‌مواج‌دریای‌به‌سپاه‌حرکت‌همانندی.‌است‌سخن‌لحن‌در‌آن‌تأثیرگذاری،‌شعر‌در‌آرایی

‌ .است‌سپاه‌پویایی‌و‌تحرک
‌کشورستان‌مـوج‌بـا‌دریای‌چـو‌‌ستان‌نیـزه‌گـشت‌زمـین‌لـشکر‌ز 

‌(756:‌همان)‌‌

‌فام‌تیره‌را‌زمین‌و‌هوا‌که‌سپاه‌گرد‌وهانب‌درمیان‌رزم‌میدان‌در‌شده‌پرتاب‌صیقلی‌خشت 

‌است‌‌کرده ‌به‌درخشندگی‌در‌خشت‌تشبیه.‌جهد‌می‌ابر‌از‌که‌ماند‌می‌برقی‌به‌اش‌درخشندگی،

‌ابر‌از‌برخاسته‌برق ‌بر‌خشت‌درخشندگی‌تأثیر‌بیانگر‌بلکه‌دهد‌نمی‌نشان‌را‌آن‌عینی‌واقعیت،

‌ .رود‌می‌شمار‌به‌ذهنی‌خشت‌صیفتو‌برای‌همانندی‌چنین‌بنابراین.‌است‌شاعر‌درونی‌احساس
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‌غمـام‌از‌برق‌چـو‌رخـشان‌خشت‌درو‌‌فـام‌تیـره‌شد‌پـیوسـتـه‌گـرد‌یکی 

‌(756:‌همان)‌‌

‌صورت‌جمادات‌و‌حیوانات‌پایه‌بر‌تشبیهات‌که‌شود‌می‌دیده‌بسیاری‌موارد‌نامه‌بهمن‌متن‌در 

‌سپاه‌پهلوانان،‌آنان.‌فرستد‌می‌لزا‌سپاه‌بازجست‌برای‌را‌کارآگهانی‌بهمن‌زیر‌بیت‌در.‌است‌گرفته

‌ویژگی.‌کنند‌می‌مانند‌شیر‌به‌دلیری‌و‌شجاعت‌در‌و‌آهن‌کوه‌به‌استواری‌و‌نستوهی‌در‌را‌مقابل

‌شخصیت‌همانندی‌شاعر‌ـ‌راوی.‌است‌آن‌در‌تشبیه‌تکنیک‌پی‌در‌پی‌کاربرد،‌توصیف‌این‌برجستۀ

‌عینیت‌تا‌گرفته‌خدمت‌به‌را‌جاندار‌و‌جان‌بی‌طبیعت‌و‌زده‌گره‌طبیعی‌عناصر‌با‌را‌خود‌نظر‌مورد

،‌توصیف‌این‌بودن‌زودیاب‌و‌ساده،‌شود‌می‌ملاحظه‌که‌چنان‌آن.‌ببخشد‌خود‌توصیفات‌به‌بیشتری

‌است‌نکرده‌ایجاد‌وصف‌موضوع‌مفهوم‌و‌معنا‌درک‌برای‌تزاحمی ‌لحن‌حفظ‌ضمن‌شاعر.

‌تشبیه‌از‌گرفتن‌بهره‌با،‌حماسی ‌ساندر‌می‌یاری‌توصیف‌پویایی‌و‌حرکت‌به، ‌و‌اندک‌الفاظ‌این.

‌.‌کند‌توصیف‌را‌داستانی‌شخصیت‌گوناگون‌یها‌هجنب‌تواند‌می‌شگرف‌شکلی‌به‌موجز
‌بـیـامـد‌چنین‌گـفـت‌کـاین‌شـش‌تـنـند 

‌تـخوار‌است‌و‌سامـسـت‌و‌بانو‌گشسب 

‌کـجا‌هـر‌یــکی‌چـون‌کـه‌آهـنــند‌‌‌‌‌‌

‌یـکایک‌بـه‌کـردار‌شـیران‌بـر‌اسـب ‌

‌(735:‌همان)‌‌

 

 استعاره اساس برها  هداد تحلیل ـ2ـ5

‌نامه‌بهمن‌در  ‌آنها‌از‌کرات‌به‌الخیر‌ابی‌ابن‌ایرانشاه‌و‌دارند‌وجود‌بسیاری‌استعارات،

‌است‌‌کرده‌استفاده ‌مقاله‌این‌در. ‌استعارات، .‌داده؛‌قرار‌بررسی‌مورد‌سجودی‌مدل‌اساس‌بر،

‌.‌شود‌می‌پرداخته‌تجریدگرایی‌به‌ابتدا‌بنابراین

‌

 دگراییتجری ـ2ـ5ـ1

‌ارجاعیش‌کاربرد‌در‌که‌است‌ای‌واژه‌به‌مجرد{‌}+‌مشخصه‌کاربردن‌به‌تجریدگرایی‌در 

‌.‌است‌ملموس{‌مجرد{بلکه}+‌ـ}
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‌.‌گردد‌می‌بیان‌آن‌از‌ییها‌هنمون،‌آن‌توصیفات‌بحث‌در‌و‌نامه‌بهمن‌متن‌در
‌است‌آتـش‌دم‌در‌کـنون‌بـهـمن‌که‌‌است‌خوش‌شـهریـارا‌دلـم‌لـیـکـن‌و 
‌(557:‌همان)‌‌

‌ملموس{است‌}+‌ویژگی‌دارای‌آتش‌واژۀ  ‌بدان‌بهمن‌که‌رنجی‌و‌دشواری‌از‌‌استعاره.

‌توان‌می،‌باشد‌مجرد{می‌ـویژگی}‌دارای‌سختی‌و‌دشواری‌اینکه‌به‌توجه‌با.‌است‌‌شده‌دچار

‌.‌دانست‌تجریدگرایی‌از‌ای‌نمونه‌را‌آن

،‌زمان‌گذشت‌اثر‌در‌که‌بیند‌می‌پیری‌را‌او،‌گرشاسب‌کالبد‌درتوصیف‌ایرانشاه،‌زیر‌بیت‌در 

‌است‌دهگرایی‌سپیدی‌به‌سیاهش‌موی ‌و‌است‌طراوت‌و‌شادابی‌و‌جوانی‌نشانه‌موی‌سیاهی.

‌فرتوتی‌و‌پیری‌بیانگر‌آن‌سپیدی ‌وصف‌این‌بیان‌در‌سراینده. ‌خوبی‌به‌را‌موصوف‌واقعیت،

‌نکرده‌بیان‌را‌موصوف‌های‌ویژگی‌دیگر‌شاعر‌اینکه‌و‌نمایانده ‌منطق‌همسانی‌دهندۀ‌نشان،

‌سیاهی‌از‌وقتی‌دارد‌{‌ملموس‌ویژگی}+‌که‌سپید‌و‌سیاه‌موی.‌است‌واقعیت‌منطق‌با‌توصیف

‌شود‌می‌بدل‌سپیدی‌به ‌علت‌همین‌به‌دارد؛‌مجرد{‌ویژگی}+‌که‌پیری‌از‌است‌‌استعاره،

‌.‌است‌تجریدگرایی‌از‌ای‌نمونه‌گفت‌توان‌می
‌امید‌سـراسر‌گیـتـی‌ز‌بریده‌‌سـپید‌سـیـاهش‌موی‌کرده‌جـهان 

‌(173:‌همان)‌‌

‌ایرانشاه،‌کتایون‌از‌دوری‌سبب‌به‌لؤلؤ‌حالت‌درتوصیف .‌کند‌می‌وصف‌زرد‌را‌او‌چهرۀ،

‌است‌ملموس{‌}+‌ویژگی‌دارای‌زردی ‌که‌باشد‌می‌نشاط‌‌عدم‌و‌پژمردگی‌از‌استعاره‌اما،

‌.‌دارد‌مجرد{‌}+‌ویژگی
‌شـنـبـلیـد‌نچو‌زرد‌گل‌سرخ‌شـده‌‌بـدیـد‌لؤلؤ‌رخسار‌چو‌کـتـایون 

‌(15:‌همان)‌‌

 گرایی تجسمّ ـ2ـ5ـ2

‌است‌تجریدگرایی‌عکس‌گرایی‌تجسمّ ،‌جاندارپنداری‌های‌بخش‌زیر‌به‌گرایی‌تجسّم.

‌تجریدگرایی‌از‌بیشتر‌گرایی‌تجسّم‌نامه‌بهمن‌متن‌در.‌شود‌می‌تقسیم‌پنداری‌جسم‌و‌پنداری‌سیّال

‌.‌خورد‌می‌چشم‌به
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 جاندارپنداری ـ2ـ5ـ2ـ1 

.‌شود‌جاندار{داده‌ـمؤلفّۀ}‌به‌جاندار{‌ویژگی}+‌که‌دهد‌می‌دست‌زمانی‌جاندارپنداری‌تلقیّ 

‌این‌در‌روی‌این‌از‌است‌‌معنایی‌گستردگی‌دارای‌گیاه‌و‌حیوان‌به‌نسبت‌جاندار‌اینکه‌به‌توجه‌با

‌نماید‌می‌ضروری‌نیز‌نکته‌این‌ذکر.‌شود‌می‌تقسیم‌پنداری‌گیاه‌و‌پنداری‌حیوان‌شاخۀ‌دو‌به‌مقاله

‌دو‌به‌روی‌همین‌از‌گیرد؛‌می‌بر‌در‌را‌جانور‌و‌انسان،‌خویش‌معنایی‌گسترۀ‌در‌حیوان‌چون‌که

‌.‌شود‌می‌تقسیم‌جانورپنداری‌و‌پنداری‌انسان‌گروه‌زیر

‌

 پنداری گیاه (الف 

‌با‌متن‌در‌خواننده‌گیاه{ـ}‌به‌گیاه{‌ویژگی}+‌دادن‌صورت‌در‌شد‌اشاره‌که‌گونه‌همان 

.‌شود‌می‌آگاه‌اژدها‌وسیلۀ‌به‌بهمن‌شدن‌بلعیده‌از‌فرخ‌همای.‌شود‌می‌روروب‌پنداری‌گیاه‌مقولۀ

 :‌دارد‌می‌برپای‌را‌سوگ‌آیین،‌او‌نبود‌غم‌در
‌خــاک‌‌پراکـنــد‌‌بر‌سـیه‌مـشک‌بـه‌‌چاک‌کـرد‌را‌سـرخ‌گـل‌فـندق‌بـه 

‌

‌خـون‌دریـای‌چـو‌نم‌از‌شد‌کنـارش‌‌نـگـون‌زاری‌ز‌شد‌او‌سـرو‌هـمه 

‌(557:‌همان)‌‌

‌چهره‌و‌انگشتان‌یعنی‌او‌بدن‌عضو‌دو،‌است‌همای‌سوگواری‌توصیف‌در‌که‌بیت‌دو‌این 

‌چنین‌هم.‌است‌کرده‌وصف‌را‌آنها‌استعاره‌زبان‌با‌شاعر‌که‌‌شده‌تشبیه‌سرخ‌گل‌و‌فندق‌به،‌او

‌که‌قامت‌و‌چهره‌و‌انگشت‌واقع‌در،‌بیت‌دو‌این‌در.‌است‌بلند‌و‌راست،‌سرو‌چون‌که‌او‌قامت

‌.‌است‌پنداری‌گیاه‌از‌ای‌نمونه‌و‌}+گیاه{گرفته‌ویژگی،‌استعاره‌از‌استفاده‌با‌ه{داردگیا‌ـخصیصۀ}

‌و‌تنومندی‌سبب‌به‌آید‌می‌در‌چین‌خاقان‌دختر‌اسارت‌به‌که‌آنگاه‌تور‌رستم‌توصیف‌در 

‌در‌تور‌رستم‌هیکل‌بنابراین.‌است‌‌شده‌یاد‌بلند‌درخت‌با‌استعاری‌زبان‌به‌او‌از‌قامتی‌خوش

‌:‌است‌گرفته‌صورت‌پنداری‌گیاه‌و‌کرده‌پیدا‌را‌}+گیاه{‌ویژگی‌استعاره‌این
‌بـلـنـد‌درخت‌خـفـته‌دیـد‌سـتـان‌‌بند‌خانـه‌از‌برداشـت‌گـاه‌همان 

‌(631:‌همان)‌‌
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‌محسوس‌امر‌دو‌از‌خویش‌ذهنی‌مقصد‌بیان‌برای‌زیبایی‌به‌و‌ایجاز‌نهایت‌در‌شاعر‌هرچند 

‌تأثیر‌و‌انگیزش‌قدرت‌از‌استعاره‌قالب‌در‌ییها‌هواژ‌چنین‌زا‌مکررّ‌استفادۀ‌اما‌است‌کرده‌استفاده

‌یکی‌مینو‌خورشید‌صورت‌بر‌رسته‌موی‌از‌است‌استعاره‌بنفشه،‌زیر‌بیت‌در.‌کاهد‌می‌آنها‌بخشی

‌و‌دارد‌گیاه{‌}+‌ویژگی‌که‌کند‌می‌وظیفه‌انجام‌لؤلؤ‌خدمت‌در‌که‌نامه‌بهمن‌در‌حاضر‌پهلوانان‌از

‌.‌ریپندا‌گیاه‌از‌است‌ای‌نمونه
‌اوی‌رخشان‌رخسـار‌خورشیـد‌چو‌‌اوی‌گلـسـتان‌گـرفـتـه‌بنفـشه 

‌(556:‌همان)‌‌

‌در‌که‌پیر‌شاهوی‌سوی‌از‌سیستانیان‌تسلیم‌خبر‌دریافت‌از‌پس‌بهمن‌شاه‌ظاهری‌حالت 

‌:‌شود‌می‌وصف‌گونه‌این،‌نبود‌بیش‌فریبی‌واقع
‌شـکـفت‌بر‌خرمی‌از‌بـهمـن‌رخ‌‌ بـگـفت‌بـهـمن‌بـه‌بـیـامد‌پـشوتن 

‌(775:‌همان)‌‌

‌واژۀ‌با‌همنشینی‌در‌رخ‌بنابراین‌وشادی؛‌خوشی‌از‌است‌استعاره‌رخ‌برشکفتن‌بالا‌بیت‌در 

‌متن‌در‌که‌ابیاتی‌دیگر‌از.‌است‌‌گرفته‌شکل‌پنداری‌گیاه‌و‌کرده‌پیدا‌گیاه{‌ویژگی}+،‌شکفتن

‌اشاره‌زیر‌ابیات‌به‌توان‌می‌است‌‌پرداخته‌موضوع‌وصف‌به‌پنداری‌گیاه‌کمک‌به‌شاعر،‌نامه‌بهمن

‌:‌کرد
‌بـــرون‌آمـــد‌از‌پـــرده‌ســـرو‌روان‌‌‌ 

ــان‌دژم‌  ــر‌زد‌ز‌جـــ ـــرد‌بـــ ‌دم‌مـــ

ت  اـن‌دلـ ش گ‌از‌ایـ نــ ‌چـه‌بودت‌کـه‌شـد‌ت
‌

‌ها‌زدیــدار‌او‌شــد‌نــوان‌‌‌‌روان‌

ـــم‌ ــل‌زرد‌را‌داد‌ن ـــرگس‌گ ‌ز‌ن

‌بـپژمرد‌از‌این‌خـسروانـی‌گلـت
‌

‌

‌

‌‌(161:‌همان)‌‌ 

 پنداری حیوان (ب

‌که‌ای‌مؤلفّه،‌درمواردی.‌شود‌می‌تقسیم‌جانورپنداری‌و‌پنداری‌انسان‌گونۀ‌دو‌به‌پنداری‌حیوان 

‌امکان‌مورد‌این‌در‌تفکیک‌لذا‌است؛‌مشترک‌جانور‌و‌انسان‌بین،‌شده‌محققّ‌آن‌در‌پنداری‌حیوان

‌:‌پنداری‌حیوان‌از‌است‌ای‌نمونه‌آید‌می‌زیر‌در‌آنچه.‌ندارد
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 گوی‌بـینداخت‌بـیامد‌میـدان‌بـه‌‌مجـوینا‌بـت‌آن‌زد‌نعره‌یـکی 

 (553:‌همان)  

‌بنابراین‌انسان{؛‌}+‌مشخصۀ‌با‌است‌ای‌واژه،‌زدن‌نعره‌در‌فاعل‌جایگاه‌لازمۀ،‌فوق‌بیت‌در 

‌مذکور‌واژۀ‌ولی‌ندارد‌را‌ویژگی‌این‌بت ‌به‌مزبور‌فعل‌با‌آیی‌هم‌طریق‌از‌را‌مشخصه‌این،

‌توان‌می‌نیز‌زیر‌بیت‌در‌را‌استعاره‌این.‌است‌یافته‌حققت‌پنداری‌انسان‌نتیجه‌در‌و‌آورده‌دست

‌:‌دید
‌زدند‌در‌خـون‌بـه‌گـفـتـی‌تـو‌نـرگـس‌دو‌‌زدنـد‌سر‌بر‌دست‌یـکـسـره‌بـتان 

‌(736:‌همان)‌‌

‌:‌که‌است‌‌آمده‌وکتایون‌بهمن‌وصف‌زیردر‌بیت‌در
‌عـتـیب‌و‌خـشم‌و‌ناز‌و‌غمزه‌مـه‌ز‌‌زیب‌و‌فر‌و‌شـادی‌و‌بازی‌شـه‌ز 

‌(55:‌همان)‌‌

‌مشخصۀ‌دارای‌باید‌آن‌فاعل‌که‌هستند‌افعالی‌گرفتن‌وعتاب‌آوردن‌ناز‌و‌کردن‌غمزه 

،‌است‌کتایون‌از‌استعاره‌بیت‌این‌در‌و‌شوند‌می‌مانند‌بدان‌رویان‌زیبا‌که‌ماه.‌باشد‌}+انسان{

‌شده‌هبرجست‌شعر‌زبان‌گونه‌این‌و‌آورده‌دست‌به‌را‌ویژگی‌این‌افعال‌این‌با‌نشینی‌هم‌در

‌.‌است
‌ماه‌تابـنـده‌است‌گـشـته‌بـنده‌را‌تو‌‌شـاه‌گرانـمـایهای‌‌ماه‌گـفـت‌بدو 

‌(56:‌همان)‌‌

‌نیز.‌است‌‌گرفته‌انسان{‌}+‌خصوصیت،‌گشتن‌بنده‌فعل‌با‌آیی‌هم‌دلیل‌به‌ماه‌بالا‌بیت‌در 

‌شاه‌و‌روز‌زا‌استعاره‌قیصر.‌پردازد‌می‌روز‌و‌شب‌توصیف‌به‌استعاره‌زبان‌با‌شاعر‌زیر‌بیت‌در

‌را‌سرگشته‌فعل،‌استعاره‌یاری‌به‌روز‌و‌شب‌کردن‌برجسته‌با‌شاعر.‌است‌شب‌از‌استعاره‌زنگ

‌انسان{‌}+‌مشخصۀ،‌فعل‌این‌فاعل.‌برساند‌اوج‌به‌را‌سازی‌برجسته‌تا‌است‌گرفته‌خدمت‌به

‌باشد‌می‌له‌مستعار‌بیت‌این‌در‌که‌روز‌و‌شب‌و‌خواهد‌می ‌گونه‌این‌و‌مشخصه‌این‌فاقد،

‌.‌است‌یافته‌تحقق‌پنداری‌نسانا
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‌درنگ‌بی‌کـس‌فرسـتـاد‌کـتـایـون‌‌زنگ‌شاه‌از‌قـیـصر‌شـد‌سـرگـشـتـه‌چو 

‌(45:‌همان)‌‌

 

 پنداری سیاّل ـ2ـ5ـ2ـ2 

‌‌معنایی‌مشخصۀ‌که‌آنچه‌به‌ویژگی}+سیّال{‌که‌شود‌می‌محقق‌زمانی‌پنداری‌سیّال 

‌است‌سیّال{ـ} ‌شود‌‌داده، ‌رزم‌میدان‌فتوصی‌در‌زیر‌ابیات‌در. ‌جان‌بر‌تگرگ‌چون‌مرگ،

‌چنین‌و‌جوشد‌می‌و‌جنبد‌می‌زمین،‌سپاهیان‌آمدگی‌برهم‌از‌و‌خروشد‌می‌هوا‌و‌بارد‌می‌آدمی

‌:‌یابند‌می‌}+سیّال{‌ویژگیها‌‌هواژ‌این‌که‌است
 تگرگ‌چون‌هـمی‌جان‌بر‌بـبارید  مرگ‌کین،‌کـمـان‌و‌تـیـر‌و‌پـیـکـان‌ز 

 (676:‌همان)  

 ‌
‌جـوش‌بـه‌آمـد‌بر‌زمـانی‌هر‌زمـین‌‌خروش‌و‌رعـد‌ز‌پر‌گـهـی‌هـر‌هوا 

‌زمیــن‌‌روی‌بـجـنـبــید‌‌گفـتی‌تـو 
‌

‌آهـنــین‌‌مـیــان‌‌را‌هــوا‌‌شـد‌دگـر‌
‌

‌(763:‌همان)‌‌

 

 پنداری جسم ـ2ـ5ـ2ـ3 

‌به‌که‌بیاید‌جایگاهی‌جسم{در‌ـ}‌مشخصۀ‌با‌ای‌واژه‌که‌است‌زمانی‌پنداری‌جسم‌تحققّ 

،‌زیر‌بیت‌در.‌شود‌جسم{همنشین‌}+‌ویژگی‌با‌ای‌واژه‌باها‌‌هواژ،‌آوایی‌های‌محدودیت‌سبب

‌جسم{دارد‌ـ}‌مشخصۀ‌اجل ‌‌کرده‌پیدا‌جسم{‌}+‌ویژگی‌کردن‌فسوس‌واژۀ‌با‌همشینی‌در.

‌جسم‌روی‌این‌از،‌شده‌گرفته‌نظر‌در‌ملموس‌چیزی‌صورت‌به‌انتزاعی‌واژۀ‌این‌چون.‌است

‌.‌است‌‌کرده‌ستهبرج‌را‌کلام‌و‌پیوسته‌وقوع‌به‌پنداری
‌فسوسها‌‌روان‌بر‌اجل‌کـرد‌هـمی  کـوس‌آوای‌برخاست‌روز‌دگر 

‌(757:‌همان)  
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‌:‌دربیت 
‌کـرد‌باز‌قیرگـون‌چادر‌شب‌ز‌‌کـرد‌پرواز‌چرخ‌بر‌خورشـید‌چـو 

‌(515:‌همان)‌‌

‌و‌دارد‌سر‌بر‌سیاه‌چادر‌گویی‌که‌کرده‌فرض‌جسم‌دارای‌را‌شب،‌خود‌خیال‌در‌شاعر 

‌روشنایی‌بر‌و‌گیرد‌باز‌فلک‌از‌را‌تیرگی‌تا‌است‌‌برداشته‌سر‌از‌را‌آن،‌خویش‌تلألؤ‌اب‌خورشید

‌.‌بیفزاید‌آن

‌

 کنایه اساس برها  هداد تحلیل ـ3ـ5

‌دهد‌می‌اردشیر‌به‌بسیار‌هدایای‌بزم‌مجلس‌در‌لؤلؤ ‌همه‌آن‌از‌اردشیر‌شگفتی‌و‌حیرت.

‌نیست‌بیش‌ای‌بنده‌که‌لؤلؤ‌برابر‌در‌را‌خود‌و‌افتد‌خاک‌به‌او‌برابر‌در‌تا‌شود‌می‌سبب،‌خواسته

‌مصراع‌کنایی‌عبارت‌قالب‌در‌کوچک‌و‌خوار‌صفت‌با‌اردشیر‌توصیف.‌کند‌حقیر‌و‌کوچک

 .‌است‌شده‌سخن‌جذابیت‌و‌برجستگی‌سبب‌دوم

‌کـرد‌خـاک‌خـویشـتـن‌او‌پیش‌هـمی‌‌کرد‌پاک‌رخ‌بـه‌لؤلؤ‌پیـش‌زمیـن
‌

‌(45:‌همان)‌‌

‌تیپال‌شاه‌بزم‌درمجلس  ‌انوگشسبب، .‌آورد‌می‌در‌پای‌از‌را‌بهمن‌سپاه‌فرمانده‌پشوتن،

‌عبارت‌قالب‌در‌بهمن‌نشستن‌سوگ‌به.‌کنند‌می‌آگاه‌او‌مرگ‌از‌را‌بهمن‌پشوتن‌همراه‌سواران

‌بیت‌در‌وصف.‌است‌گشته‌منجر‌هنجارگریزی‌به‌که‌است‌معیار‌زبان‌هنجار‌از‌انحراف،‌کنایی

 .‌کند‌مجسم‌چشم‌پیش‌در‌را‌بهمن‌سوگواری‌تصویر‌دتوان‌می‌خواننده‌که‌است‌ای‌گونه‌به‌زیر

‌دست‌دو‌برگشـادش‌زدن‌زانو‌به‌‌ نـشست‌انـدر‌خاکـسـتر‌به‌بیـامد

‌(735:‌همان)‌‌

‌شادی‌وصف.‌گردد‌می‌شاه‌صور‌شادی‌سبب‌بهمن‌سپاه‌با‌نبرد‌در‌بانوگشسب‌پیروزی‌خبر

‌به‌و‌کلام‌برجستگی‌سبب‌که‌شده‌بیان‌برخاستن‌جای‌از‌دل‌فعلی‌کنایۀ‌در‌اول‌مصراع‌در‌او

 .‌گردد‌می‌مخاطب‌ذهن‌واداشتن‌درنگ
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‌پـای‌کـوفـت‌هـمی‌شـب‌همه‌زشادی‌‌زجای‌گـفـتـی‌بـرخـاست‌صـور‌دل

‌‌(763:‌همان)‌‌

 

 پارادوکس اساس برها  هداد تحلیل. 4ـ5

‌دخترش‌تا‌دهد‌می‌کتایون‌پدر‌و‌کشمیر‌شاه،‌صور‌به‌را‌رستم‌نامۀ،‌پرهیزگار‌پارس‌وقتی 

‌بفرستد‌زمین‌ایران‌به‌بهمن‌آیندۀ‌همسر‌عنوان‌به‌ار ‌دژم‌بسیار‌آمد‌پیش‌این‌از‌صور‌شاه،

‌گردد‌می ‌پدر‌خاطر‌تسلّای‌برای‌کتایون. ‌که‌دهد‌می‌قرار‌خطاب‌مورد‌را‌روزگار‌و‌سپهر،

 :‌دارد‌نهان‌خود‌در‌بسیار‌شگفتی

ـــش‌آورد‌‌ ـــام‌و‌آرام‌پیـ ـــی‌کـ ‌گـهـ

‌بـه‌دستی‌شتاب‌و‌به‌دستــی‌درنــگ‌‌

‌مـر‌یکــی‌را‌درنــگ‌و‌شتــاب‌‌‌‌دهـد

‌بخـنـدانــــد‌و‌بــــاز‌گــــریان‌کــــند
‌

‌گهی‌گــرم‌و‌احـزان‌بـه‌پـیــش‌آورد‌‌‌‌‌

‌بـه‌دستـی‌شراب‌و‌بـه‌دستـی‌شرنـگ

‌دهـد‌مـر‌یکـی‌را‌شـرنـگ‌و‌شــراب‌

‌دهـــد‌درد‌و‌داروش‌پـنهـــان‌کـــند‌‌
‌

‌

‌

‌

‌‌(‌76ـ‌5:‌همان)‌‌

‌و‌شراب،‌درنگ‌و‌شتاب،‌غم‌و‌شادی‌چون‌ازیناس‌یها‌هواژ،‌بلند‌سپهر‌توصیف‌در‌شاعر 

‌چهرۀ،‌متناقض‌فضایی‌ایجاد‌با‌و‌آورد‌می‌هم‌کنار‌در‌را‌درد‌و‌درمان‌و‌گریه‌و‌خنده،‌شرنگ

،‌زیبایی‌به‌نما‌متناقض‌یها‌هواژ‌نمایش‌با‌ابیات‌این‌در.‌نمایاند‌می‌خواننده‌به‌را‌سپهر‌متناقض

 .‌است‌شده‌توصیف‌برجستگی‌سبب‌و‌بیان‌فلک‌ویژگی

‌مصر‌شاه‌بزم‌مجلس‌در ‌مشغولند‌شادی‌به‌بسیاری‌یها‌هگرو، ‌شاعر. ‌چنین‌را‌همای،

 :‌کند‌می‌توصیف

‌بـسـترش‌شده‌گل‌خـرمـن‌زو‌و‌‌بـرش‌اندر‌یـافـت‌روان‌با‌بتـی

‌(575:‌همان)‌‌

.‌روان‌بی‌جانان‌بی‌و‌روانمندند‌جانداران‌منطقی‌دیدگاه‌از‌و‌جان‌بی‌است‌موجودی‌بت 

‌و‌تناقض‌از‌برخاسته‌آن‌زیبایی‌و‌است‌پذیرفتنی‌تناقضی،‌بت‌روانمندی،‌شاعر‌خیال‌عالم‌در
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‌موضوع‌با‌را‌مخاطب‌ذهن‌است‌شده‌سبب‌پارادوکس‌این.‌است‌آن‌از‌ناشی‌معنوی‌موسیقی

‌.‌کند‌خواننده‌نصیب‌را‌بیشتری‌ذهنی‌تلاش،‌این‌و‌وادارد‌کاوش‌به‌را‌آن‌و‌کند‌درگیر
 کـس‌نـیـسـت‌جـهان‌در‌زارتـر‌مـن‌ز  بـس‌و‌سـت‌سیاه‌روشن‌روز‌مرا 

‌(33:‌همان)‌‌‌

‌صفت‌با‌سیاهی،‌کتایون‌از‌دوری‌در‌خودش‌زبان‌از‌لؤلؤ‌روزگار‌از‌است‌توصیفی‌که‌بیت‌این 

‌بر‌دارد‌دلالت‌بودن‌سیاه‌کسی‌روز‌که‌چند‌هر.‌نماید‌می‌متناقض‌که‌است‌‌آمده‌روز‌برای‌روشنی

‌.‌رود‌می‌شمار‌به‌پارادوکس‌نوعی‌وروشنی‌سیاهی‌صفت‌دو‌رد‌روز‌قراردادن‌اما‌نامرادی؛‌و‌بدبختی

‌
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  نتیجه ـ6

‌و‌تشبیه‌قالب‌در‌که‌گرفته‌قرار‌بررسی‌مورد‌نامه‌بهمن‌توصیفات‌از‌بخشی‌تنها‌مقاله‌دراین 

‌یاری‌به‌هنجارگریزی‌قطعاً.‌است‌پرداخته....‌و‌نبرد‌میدان‌و‌ها‌جای‌و‌کسان‌توصیف‌به‌استعاره

‌با‌گوینده‌تا‌شود‌می‌سبب‌که‌گیرد‌می‌صورت‌کلام‌جانشینی‌محور‌روی‌بر‌استعاره‌و‌تشبیه

‌استعارات‌و‌تشبیهات،‌نامه‌بهمن‌در.‌گردد‌بیان‌در‌شکل‌تازگی‌ایجاد‌باعث‌معیار‌زبان‌از‌عدول

‌نوع‌از‌که‌سخن‌بیان‌گونۀ‌به‌توجه‌با‌و‌دارد‌فراوانی‌نمود،‌ابتکاری‌کمتر‌و‌است‌‌تقلیدی‌چه‌اگر

‌در‌تا‌است‌گشته‌سبب‌استعاره‌و‌تشبیه‌یاری‌به‌توصیفات‌بیان.‌دارد‌ماسیح‌رنگ،‌است‌حماسه

‌بهمن‌داستان ‌آید‌حساب‌به‌الخیر‌ابی‌ابن‌ایرانشاه‌سبکی‌ویژگی‌ترین‌برجسته‌پنداری‌انسان، ‌در.

‌صورت‌کلام‌ارجاعی‌نقش‌در‌هایشان‌مدلول‌از‌ها‌دال‌گرفتن‌فاصله‌با‌که‌کلام‌برجستگی،‌اثر‌این

‌گیرد‌می ‌دیگر‌دال‌با‌همنشینی‌از‌ها‌دال‌گاهی، ‌دیگر‌با‌همنشینی‌در‌و‌یابد‌می‌ویژگی}+گیاه{،

‌از‌که‌ایهام.‌است‌دیگر‌های‌دال‌با‌همنشینی‌از‌ها‌دال‌تأثیر‌دهندۀ‌نشان‌این‌که‌}+حیوان{،‌مشخصه

‌و‌نشد‌مشاهده‌نامه‌بهمن‌در‌آید‌می‌وجود‌به‌همنشینی‌محور‌روی‌بر‌مصداق‌و‌مدلول‌میان‌فاصله

‌در‌چراکه‌است‌جانشینی‌محور‌روی‌بر‌عملکرد‌درنتیجۀ‌بیشتر‌پژوهش‌مورد‌اثر‌در‌یانب‌شیوۀ

‌مصداق‌و‌مدلول‌میان‌فاصله‌بیشترین‌آمدن‌پدید‌با‌معنایی‌کاهی‌قاعده ‌را‌متعددی‌شگردهای،

 .‌بود‌خواهد‌آن‌‌حاصل‌استعاره‌نهایت‌در‌و‌تشبیه‌جانشینی‌محور‌در‌که‌گردد‌می‌باعث
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Abstract 

Bahmannameh is of great value in terms of epic style and expression, especially 

in the field of description, because the description element is one of the criteria for 

measuring the quality of an epic work and is a means to make the various scenes in 

epic poetry more tangible. In this work, tools such as simile, metaphor, allowed and 

irony have been used to express descriptions. These tools are a means of creating 

poetry and are considered as semantic norm deviation in the study of different types 

of deviations. Semantic norm deviation, which is one of the methods of highlighting 

language, is in fact a violation of the characteristics governing the use of words in the 

standard language. In this article, after giving an introduction about highlighting and 

its types, an attempt has been made to deal with various types of semantic norm 

deviations, including its various cases, including similes and metaphors. The research 

method in this article is descriptive and the data have been reviewed using the 

content technique in a library manner. The study population is Bahmannameh Hakim 

Iranshah Ibn Abi Al- Khair edited by Rahim Afifi. The findings of this study show 

that in the mentioned work in the field of semantic deviation, visualization is more 

manifested than abstractionism because the epicist tries to depict strange and 

complex events with a tangible and material expression clearly and explicitly in front 

of the reader. Another finding of this research is the high frequency of metaphors and 

metaphors of anthropomorphism. 
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